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‌

کند‌ین‌میهاست‌که‌در‌این‌جنگل‌کمد.‌او‌سالر‌کی‌درختی‌به‌جلو‌حرکت‌میپرست‌چاق‌و‌تنبلی،‌به‌آرامی‌بر‌روی‌شاخهآفتاب

‌کند.و‌حشرات‌و‌جانوران‌کوچک‌را‌با‌زبان‌چسبناک‌و‌بلند‌خود،‌شکار‌می

‌به‌رنگ‌همان‌که‌جانوران‌کوچک،‌متوجهکند‌و‌برای‌ایناو‌که‌خیلی‌تنبل‌و‌کند‌است،‌در‌محل‌شکار‌کمین‌می ی‌او‌نشوند،‌خود‌را

‌به‌آورد؛‌اگر‌محل‌با‌برگمحل‌درمی آورد،‌اگر‌روی‌زمین‌باشد‌و‌اطراف‌او‌در‌سطح‌رنگ‌سبز‌درمیهای‌سبز‌پوشیده‌باشد،‌او‌خود‌را

آورد.‌خلاصه،‌محیط‌هر‌رنگی‌داشته‌باشد،‌آفتاب‌پرست‌پرست‌پوست‌خود‌را‌به‌رنگ‌خاک‌درمیزمین‌از‌خاک‌پوشیده‌باشد،‌آفتاب

‌رنگ‌محل‌شکار‌شود.آورد‌تا‌همخود‌را‌به‌آن‌رنگ‌درمی

‌

‌
‌

‌مجبور‌است‌که‌خود‌را‌به‌رنگ‌آن‌محل‌درآورد.‌،بیند.‌درنتیجهشکار‌و‌شکارگاه‌میعیب‌او‌این‌است‌که‌همه‌جا‌را‌محل‌

چرخند.‌این‌توانایی،‌موجب‌شده‌که‌دید‌وسیعی‌داشته‌باشد‌و‌حتی‌پشت‌های‌او‌در‌دو‌طرف‌سرش‌هر‌یک‌به‌سویی‌میچشم

‌هایی‌ضروری‌است.‌سرش‌را‌هم‌ببیند.‌برای‌جانور‌تنبلی‌مانند‌او،‌چنین‌چشم

گاه‌متوجه‌آن‌عیب‌آید،‌هیچبه‌هر‌رنگی‌درمی‌است‌و‌گتوان‌گفت‌رنگ‌واقعی‌او‌چیست،‌اما‌همه‌رنرنگ،‌که‌نمیوان‌بیاین‌حی

تواند‌به‌هر‌رنگ‌درآید‌کرد‌خیلی‌زرنگ‌و‌با‌هوش‌و‌با‌تجربه‌است‌که‌میبزرگ،‌یعنی‌رنگ‌عوض‌کردن‌خود‌نشد.‌برعکس،‌او‌خیال‌می

‌.استها‌را‌بخورد.‌از‌پرخوری‌و‌تنبلی،‌بدنش‌چاق‌و‌بدریخت‌شده‌کار‌کند‌و‌آنو‌در‌هر‌شرایط،‌موجودات‌کوچک‌را‌ش

کرد‌تا‌محل‌مناسبی‌را‌کرد.‌اطراف‌را‌نگاه‌میامروز‌با‌همین‌غرور‌و‌خیال‌زرنگی،‌در‌روی‌شاخه،‌آرام‌و‌راحت،‌به‌جلو‌حرکت‌می

آورد.‌و‌سپس‌خود‌را‌به‌رنگ‌آن‌محل‌درمی‌نشستا‌میجپس‌از‌انتخاب‌محل‌مناسب‌کمین،‌در‌آنهمیشه‌برای‌کمین‌انتخاب‌کند.‌او‌

ماند‌تا‌حشره‌یا‌حرکت‌منتظر‌میآمد.‌پس‌از‌آن،‌بیپرست‌خیلی‌زود‌به‌همان‌رنگ‌درمیمهم‌نبود‌که‌رنگ‌آن‌محل‌چه‌باشد،‌آفتاب
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یا‌ملخ،‌‌ت‌آن‌زنبور،‌پروانه‌وو‌به‌سم‌هشدپرست‌از‌دهانش‌خارج‌ن‌بلند‌آفتابباره‌زباجانور‌کوچکی‌در‌آن‌نزدیکی‌پیدا‌شود،‌و‌یک

‌چسبید.شد‌و‌به‌آن‌میپرتاب‌می

شد.‌آخرین‌کار‌او‌این‌بود‌گرداند،‌همراه‌آن،‌شکار‌نیز‌وارد‌دهان‌او‌میکرد‌و‌به‌دهان‌باز‌میپرست‌زبانش‌را‌جمع‌میوقتی‌آفتاب

‌که‌شکار‌را‌ببلعد.

‌مناسب‌نبودند.‌هاجاآناما‌وجوی‌مکان‌مناسب‌برای‌کمین‌بود.‌چند‌محل‌را‌دیده‌بود،‌امروز‌نیز‌در‌حال‌جست

‌این» ‌چه‌محل‌خوبی! ‌کردم! ‌پیدا ...‌ ‌بهجا‌مکان‌مناسب‌امروز‌من‌برای‌شکارهآ ‌و‌بوهای‌. ‌این‌وضعیت‌رنگارنگ‌این‌محل، ‌با به!

‌«خورم!ای‌میکنم.‌جانمی‌جان!‌امروز‌چه‌ناهار‌خوشمزهشکار‌میاونارو‌من‌‌و‌نآها‌به‌این‌جا‌میخوب،‌زنبورها‌و‌پروانه

ی‌دم‌بلندش‌به‌دور‌شاخه‌پیچید،‌از‌آن‌شاخه‌آویزان‌شد‌و‌آرام‌بر‌سطح‌این‌پرست،‌محل‌کمین‌را‌انتخاب‌کرد.‌به‌وسیلهآفتاب

‌گیاه‌بزرگ‌قدم‌گذاشت‌و‌روی‌آن‌ایستاد.

که‌بوی‌این‌ه‌مهم‌این‌.چنین‌گیاهی‌ندیدم!‌اما‌مهم‌نیست‌حالا.‌عجب!‌من‌تا‌ازه‌یک‌طشتهاون‌اندهای‌چه‌گیاه‌بزرگی!‌سطح‌برگ»

‌«به‌رنگ‌این‌گیاه‌گنده‌درآرم.‌وخودم‌ر‌حالا‌بهتره‌.هکنها‌را‌به‌خود‌جلب‌میها‌و‌ملخن،‌زنبورها‌و‌پروانهاو‌های‌گیاه‌بزرگ‌و‌رنگ

‌اما‌احساس‌کرد‌ککم‌رنگ‌او‌داشت‌تغییر‌میاو‌مشغول‌تغییر‌رنگ‌شد.‌کم اش‌بند‌وضعیت‌اطراف‌او‌غیر‌عادی‌است.‌نفسرد،

‌آمد.‌ضربان‌قلبش‌تندتر‌شد.‌

‌«جا‌چرا‌این‌جوریه؟!وای!‌این»

خوار‌نشسته‌های‌پهن‌یک‌گیاه‌گوشتگیاه‌بزرگ‌در‌حال‌جمع‌شدن‌بود.‌آفتاب‌پرست‌مغرور‌و‌تنبل‌تازه‌متوجه‌شد‌که‌روی‌برگ

ی‌خودش‌کند‌و‌او‌را‌درون‌غنچههایش‌را‌جمع‌میها‌نشست،‌برگکند‌و‌وقتی‌حیوانی‌روی‌آنباز‌میهای‌خود‌را‌است.‌این‌گیاه،‌برگ

‌بلعد.خفه‌کرده‌و‌می

‌«ای‌...‌لعنتی!‌این‌گیاه‌گوشت‌خواره!‌چی‌بود‌اسمش؟‌آتیلا!‌آتیلای‌لعنتی‌منو‌ول‌کن!»

به‌سمت‌داخل‌جمع‌شدند.‌او‌گیر‌‌هار‌یک‌از‌گلبرگهای‌خود‌گرفت‌و‌هپرست‌را‌در‌برگخوار،‌آفتابفایده‌نداشت.‌گیاه‌گوشت

شد،‌اما‌آن‌نیز‌بلعیده‌شد.‌گیاه‌غول‌پرست،‌سرش‌بود‌که‌دیده‌میت‌بدن‌آفتابسمافتاده‌بود.‌آنقدر‌او‌را‌فشردند،‌تا‌له‌شد.‌آخرین‌ق

‌کمین‌زد‌و‌او‌را‌بلعید.‌،تر‌بود،‌برای‌شکارچی‌کمین‌کنندهپرست‌زرنگپیکر،‌که‌از‌آفتاب

‌شود.گاه‌متوجه‌نشد‌که‌عیب‌بزرگ‌او،‌یعنی‌رنگ‌عوض‌کردنش،‌در‌عاقبت‌موجب‌مرگ‌او‌میپرست،‌هیچبآفتا


